
  سقراط 

زيرا .سقراط را بيشتر از طريق ارسطو به خصوص شاگردش افلاطون ميشناسيم            

او در طول زندگي است چيزي ننوشت وبيشتر اطلاعات مـا از اواز شـاگردانش               

بدست آمده است كه همين امر و مرگ دلخراشش باعث شده است كه دركتـب               

  . زيادي وي با مسيح مقايسه گردد

ود كه درآتن به دنيا آمد كه بيشتر عمر خود را صرف            او نخستين فيلسوف مهمي ب    

او جواناني را از اقشار مختلف      . گفتگو ومباحثه دركوچه و بازارهاي آتن ميكرد        

وباعقايد گوناگون دورخود جمع ميكرد وبه گفتگو با آن ها مي پرداخـت كـه               

ن بعدها بسياري از اين جوانان نماينده هاي فكري فلسفه هاي گوناگون در يونا            

  . همين امرباعث شد كه مكاتب زيادي سقراط را از خود بدانند .باستان شدند

اوبه غي از مباحثه و تفكر كار ديگري نميكرد وشغل خاصي نداشت و نسبت بـه                

درخانه هم دل خوشي نداشت وبه فكـر همـسر و           . فردايش بي اعتنا شده بود      

البتـه  .داشـت   فرزند نبود وهمواره به خاطر اين خصوصياتش با زنش مـشكل            

ميتوان گفت كه در نهايت زنش به او علاقه داشت زيرا بعـداز اعـدام سـقراط                 

  . نميتوانست به خود تسلي خاطر بدهد



شايد بتوان گفت بارزترين موضوعي كه هنگام مطالعه ي سقراط بـه ان برمـي               

مـن نيـز    «: او خود دراين باره ميگويد      . خوريم، هنر گفت وشنود سقراط باشد       

او دايماً  .مامايي من مامايي حقيقت ودانش است       .درم هنرمامايي دارم    مانند ما 

تأكيد ميكرد كه خود چيزي نميداند بلكه مانند مامايان عمل ميكنـد يعنـي بـا                

گفتگويي هدفمند نقاط ضعف وقوت افكار و عقايد افراد را به آنها نشان ميدهد              

  . واز اين طريق زاده شدن حقيقت ودانش درآن ها كمك ميكند 

سقراط هنگام بحث با افراد مختلف به شرايط افراد وموقعيت اجتمـاعي آنـان              

گاهي نيز پرسشهاي او از افراد متشخـصي كـه بـا او بحـث               . متوجهي نميكرد   

ميكردند موجب ميشد كه تزلزل پايه هاي فكري و تضاد در عقايـد آن شـخص                

 عـام   روشن گردد كه اين موضوع موجب مسخره شدن اين گونه افـراد درمـلا             

روش سقراط بدين گونه بود كه ابتـدا در         . ونتيجتاً خشمگين شدن آن ها ميشد       

بحث اظهار تجاهل ميكرد وسپس براي رفع جهل خود از شخص مقابل سوالاتي             

. سپس براي رفع جهل خوداز شخص مقابل سئوالاتي مـي پرسـيد             . مي پرسيد   

يكرد وتنـاقض   سپس شخص را با پرسيدن سئوالاتي به نقطه اي خاص هدايت م           

  . درافكار و عقايد شخص مقابل را برايش روشن ميساخت 



دراين پروسه تعريف كـردن موضـوعات بـراي سـقراط از اهميـت خاصـي                

چون به اعتقاد او ابتدا بايد دانست كه منظور از مفاهيمي مانند            . برخورداربود  

عدالت ، فضيلت ، شجاعت و پرهيزگاري چيست ، سپس ميتوان در مـورد ايـن                

او براي رسيدن به تعريفي صحيح از يك مفهوم از شيوه اي            . مفاهيم صحبت كرد    

استقرايي استفاده ميكرد ، بدين معنا كه ابتدا مثالهـا وشـواهدي رادربـاره ي               

موضوع مورد نظرش پيدا ميكرد وازاين جزييات بدست آمده براي رسيدن بـه             

كلي ان را براي موارد او پس از فهميدن قاعده ي   . كليات مطلب استفاده ميكرد     

مثلاً او هنگام گفتگو نظر طرف مقابلش را درباره ي          . خاص تطبيق وتعميم ميداد   

عدالت جويا ميشد ، مخاطب هم براي رسيدن بـه تعريـف مثالهـايي را ارائـه                 

سپس سقراط با نشان دادن روابط و مشتركات مثالهـا ، شـخص را بـه                . ميكرد

بعداز اين مرحله سقراط مـوارد مخـالف        .تعريفي از مفهوم مورد نظر ميرساند       

ومتضاد با تعريف را يادآوري ميكرد بدين ترتيب فرد مورد نظر دايمـاً مجبـور               

ميشد كه تعريف خود را تغيير دهد تا به تعريف صحيحي برسد در اين ديالوگهـا                

  . شخص به اشتباهات وناتواني هاي خود پي مي برد 



 ما مشخص ومعلوم است ولي افكـار  علي رغم اين كه روش فلسفي سقراط براي    

زيـرا  . وعقايد او درمورد بسياري از مسايل مهم فلسفي براي ما روشن نيـست              

هيچگاه درمورد مسئله اي اظهار اطميناني قطعـي نميكـرد وافكـار خـودرا              

  . نمينوشت

دربسياري از متون افلاطون نميتوان تشخيص داد كه آن مطلب افكار سـقراط             

  . است يا عقايد افلاطون كه آنها را از زبان سقراط بيان كرده است 

همانطوركه قبلاً ديديم فيلسوفان پيش از سقراط توجـه خـود را بـه طبيعـت                

 ـ             اري ونيروهاي طبيعي معطوف كرده بودند كه به نوعي ميتوان گفت برنامـه ك

ولي برخلاف ان ها بيشتر توجه سقراط       . آنان گذر از دنياي اسطوره به عقل بود         

  .به مسئله انسان و جايگاه انسان در جامعه بود

« : فيلسوف رومي چند صدسال بعداز مرگ اودراين باره مي گويـد        » سيسرون«

فلسفه را به خانه هـا وشـهرها بـرد          . سقراط فلسفه را از آسمان به زمين آورد         

سقراط برخلاف  . وفلسفه را واداشت به زندگي وبه اخلاقيات وخير وشر بپردازد           

سوفسطائيان كه به درك درست و مطلقي از حقيقت اعتقـاد نداشـتند ، قـصد                

به گمان او اين پايـه عقـل        . داشت كه فلسفه ي خودرا برپايه اي محكم بنا كند           



اردارد كه او را هدايت     او ادعا ميكرد كه ندايي الهي در وجودش قر        .انسان بود   

ميكند وهمين ندا ووجدان است كه به او ميگويد چه چيز نادرست و چـه چيـز                 

  » . درست است 

جامعه ي آن زمان يونان كه سقراط در آن زندگي ميكرد جامعه اي بـود كـه                 

سوفسطائيان تاثير اساطير و اديان را درزندگي مـردم بـه شـدت كـم كـرده           

نـه ي اخـلاق سـعي داشـت تعريـف كامـل و              ازاين رو سقراط درزمي   .بودند

او . جهانشمولي ارايه دهد تا جايگزيني مناسب براي اسـاطير واديـان باشـد              

برخلاف سوفسطائيان معتقد بود كه تشخيث درست و نادرست برعهـده ي عقـل           

  آدمي است ، نه برعهده ي جامعه وسيرتحولات آن 

رد ومعتقـد بـود كـه       او براي نيكوكاري ودرستكاري مبنايي عقلي جستجو ميك       

هركس درست و غلط را از لحاظ عقلي تشخيص دهد به كـار نادرسـت دسـت                 

  . نميزند و تمام شرهايي كه از افراد مختلف مي بينيم دراثر ناداني آنهاست 

درروزگاري كه سقراط در آن زندگي ميكرد دموكراسي اتن روبه ابتذال نهاده            

م كشور اعضاي آنهـا بـه ترتيـب         بود بدين ترتيب كه دربسياري از نهادهاي مه       



حروف الفبا انتخاب ميشد بطوري كه گاهي در ميان آنها كشاورز وبازاري ساده             

  . ديده ميشد ويا سران لشگر به سرعت عوض ميشدند 

سقراط عقيده داشت كه همانگونه كه كفاش ونجار به مهارت دررشته و فن خود              

حكومت داشته باشـد بعبـارت      نياز دارند ، حاكم نيز بايد تخصص لازم را براي           

  . ديگر داراي فضيلت سياسي براي حكومت باشد 

سقراط مدام دموكراسي يونان را به سخره ميگرفـت ودائمـاً دم از صـلاحيت               

وشايستگي براي حكومت ميزد كه البته درآن زمـان بزرگتـرين مـدعي ايـن               

 صلاحيت اشراف وثروتمندان بودند كه اعتقاد داشـتند ايـن شايـستگي بـراي             

حكومت از نژاد وتبارشان حاصل ميشود ولي سقراط معتقد بود كه اين شايستگي            

  . وفضيلت با آموزش وتربيت پديد مي ايد و ناشي از روح انساني است 

در شرايطي كه جنگ وخطر توطئه وقيام اقليت ثروتمنـد جامعـه ي دمكـرات               

ه دورخـود   يونان را تهديد ميكرد سقراط جوانان متمايل به آريستوكراسي را ب          

همين امر باعث   .جمع ميكرد ودرباره ي فضيلت سياسي با آن ها صحبت ميكرد            

شد كه حكومت تصميم به اعدام سقراط بگيرد در دادگاهي كه براي محاكمه ي              

سقراط تشكيل شد سقراط به دفاع از خود برخواست كـه مـتن دفاعيـه او در                 



apology  ت كه با طلب عفـو از  سقراط اين امكان را داش.  افلاطون موجوداست

دادگاه خود از مرگ نجات دهد ولي او نپذيرفت كه ازعوامي كه مـدام مـورد                

نقل ميشود كه دوستان او امكان فرار وي را         . سخره ي او بود طلب بخشش كند        

اززندان فراهم ساخته بودند ولي اواز فرار امتنـاع ورزيـد ودرنهايـت جـام               

  .شوكران را سركشيد 
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